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  تأثير آيات و احاديث بر ادبيات
  

  شهلا طالبي
  كارشناس ارشد رشتة معارف اسلامي گرايش علوم، قرآن و حديث

 . ايرانزنجاناسلامي واحد دانشگاه آزاد  

 چكيده 

 وظيفه ي ادبيات ساختن و به تصوير كشيدن حقيقت است از اين رو نويسنده بايد علاوه بر پرهيز از تقليد

هاي خويش را از صافي درون خود بگذراند اصلاح و بازسازي كند و به بياني هر چه زيبا آموختهزندگي، 

  و مؤثرتربيان دارد. 

اند مفاهيم تعليمي را در ضمن مدنظر خويش داشته اند و سعي كردهاكثر نويسندگان ما اين امر مهم را 

ين منبعي است كه اديبان ما از آن اشعار خويش بيان دارند و عامه را به آن دعوت كنند. كتاب قرآن مهمتر

  اند. بهرة فراوان گرفته اند و مفاهيم آن را در آثار خود بازتاب داده

اي به تأثير آيات و احاديث بر ادبيات و اشعار فارسي و نقش نگارنده در اين پژوهش با روش كتابخانه

هايي چند از اشعار عرفاني و آثار ادبي و روايي اشاره داشته و به نمونه ادبيات وشعر در اشاعة فرهنگ قرآني

 . استناد نموده است» عزّت نفس«با موضوع 

  عزت، نفس، اخلاق، ادب :كليدييهاواژه
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   مقدّمه

ر دادب كه  باشد نمايد كه ادبيات بايد با اخلاق رابطه ي نزديك داشتهدر نظر اول خود كلمه ي ادب مي

 ب نفس باقع ادي كردن بود خود را در ادب فني گسترش داد در واآغاز به معناي رسم و آيين خوب زندگ

دبي آثار ا يزندگ اي شناخته شد براي بهتر و زيباتر قرار دادنرس پيوند گرفت و در ادبيات وسيلهادب د

شتر واقع بي ست درپارسي كه تحت تأثير فوق العاده عبارات و حقايق قرآني و احاديث و روايات اسلامي ا

كه  امتيازي ركت وادآوري، توضيح، تفسير، تأويل و تشريح مطالب عرفاني و اخلاقي است و هر بدر مقام ي

انديشه  ي شعر وو مصداق اين سخن حافظ كه درباره در عرصه وجود دارد از بركت اين منابع الهي است

  خود فرمود:

  صبح خيزي و سلامت طلبي چون حافظ هر چه كردم همه از دولت قرآن كردم. 

ن ر و پنهاآشكا رگان ادب پارسيين واقعيتي است كه آن را نه تنها در شعر حافظ بلكه در اشعار بزو ا

  توان ديد و بررسي كرد. مي

ه اي ا به گونهان رجهر يك از شاعران معاصر با بهره گيري از انديشه ها و مـفاهيم ذهني خود پديده هاي 

  متفاوت به تصوير كشيده اند. 

م از آيات و ه و الهاين زمينداشته و نگارنده را مصمّم به تحقيق در ا نتخاب اين عنوان تأثيراي كه در اانگيزه

يني و رزشمند دابع اروايات و آثار و اشعار ادبي و عرفاني نموده است، در درجة اول توجّه و بازنگري من

در  واست مملّي  گيري و غناي فرهنگي، مذهبي وت نقش آيات قرآن و احاديث در شكلمعنوي و اهمّيّ

ين قتّ بر اه و دهاي ديني، فرهنگي و ملّي بودن افكار به تأثيرات متقابل آموزهدرجة دوم معطوف نمود

ضامين مبوده و  ه مندمعني كه ما مردم مسلمان ايران همواره از چشمة زلال معارف الهي و معنوي اسلام بهر

ربار پي غني و فرهنگ خود عجين نموده و بدينگونه بهآيات و روايات را با مضامين فرهنگي، ادبي و عرفاني 

المان عصيه هاي ير تودست يافته ايم و درطول تاريخ اسلام افكار و اخلاق ما ملّت مسلمان همواره تحت تأث

ه به رسد كه با توجّشكل يافته است و به نظر ميو دانشمنداني كه خود در دامان اسلام پرورش يافته اند، 

 خلاقي هرانيك  هاي ديني و ضرورت پايبندي به ارزشها و صفاتدليل لزوم تداوم آموزه فوق و به دلايل

 د.ها شايسته و بجا مي باشين زمينهگونه تحقيق، باز نگري و تذكّر در ا

  

 تعاريف

 شريح كندتننده اثر ادب تعليمي اثري است كه دانشي چه عملي و چه نظري را براي خوا ادبيات تعليمي:

 لتشكيكقول با امليمي خلاقي، مذهبي، فلسفي را به شكل ادبي عرضه دارد البته ادبي بودن اثر تعيا مسايل ا

  ). ٢٦٩: ١٣٨١(شميسا،  هاي ادبي كمتر و در آثاري بيشتر استاست يعني در آثاري عناصر و مايه

 ا باارزش فوق مادّي خود رآن است كه انسان پاسدار كرامت وجودي خويش باشد و  عزّت نفس:

  هاي حقير و هوسهاي ناپايدار و درخواستهاي ذلّت بار لكّه دار نسازد. خواسته
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  ٢٤٣ / تاثير آيات و احاديث بر ادبيات 

 
است.  نشدن عزّت به معناي صلابت و استواري و نفوذ ناپذيري و تسخير نشدن و فرو نپاشيدن و سست

  . ندو نفوذ كاصيتّ ها و حقارتها راه ندهد كه در زمين دل وجان و زمينة شخني عزيز است كه به پستيانسا

ها حفظ هيهاي خرد كنندة فسادها و تبات انساني خويش را در مقابل ضربهكسي عزّت نفس دارد كه هويّ

معنوي انسان فراهم  و آگاهي به ارزش انساني و والايي جايگاه» خود شناسي«كند و اين جز در ساية 

  ١آيد. نمي

  

  عزّت به معنى توانائى است مقابل ذلّت
 ».شوداز مغلوب بودن انسان مانع مياست كه عزّت حالتى «راغب گفته: 

ه گويند ك لوجودء كمياب را از آن جهت عزيز و عزيز اداند. شىى نيز اصل آنرا از عزاز الارض ميطبرس

 ت.رسيدن به آن سخت اس آن در حالت توانائى قرار گرفته و

  

  تأثير آيات و احاديث بر ادب و شعر فارسي
رسى م را برز اسلااهاى اديبان عرب و بلكه شعرهاى شاعران عربى زبان پس هها و رسالپژوهنده هرگاه خطبه

ر نوشته او را د گفته كند، خواهد ديد كمتر شاعر و اديبى است كه معنيى را از سخنان على (ع) نگرفته و يا

  و يا سروده خويش تضمين نكرده باشد. 

هاى امام هاى خود را به گفتهه است كه نوشتهدر ايران اسلامى نيز سيرت شاعران و نويسندگان بر اين بود

هاى بلند سخنان وى را در شعر خود بياورند و آنچه موجب روى آوردن اين اديبان و بيارايند، يا معنى

سخنگويان به گفتار امير المؤمنين على عليه السلام بوده است گذشته از كمال معنى و جمال لفظ، بلاغت 

  ٢هفته است: گنجاندن معنى بسيار در كمتر لفظ، بدون اخلال در معنى. هاى امام ناست كه در عبارت

شايان توجّه است كه تحف العقول بيش از يك هزار سال همواره نقل مجالس و محافل علمى و زبانزد فقها 

شامل «و علماى آداب و اخلاق اسلامى و دستمايه سخنوران بزرگ و خطيبان نامدار هر روزگار بوده، زيرا 

هايى از مرواريدهاى گزيده حكمت و جنگى از مواعظ و وعد و وعيد و پند آموزيها و بهترين اندرزها رشته

» سازدها و زبده سخنان و جوهر ادب است كه مذاق فرزانه را شيرين كام و نوشنده را سيراب مىو خطبه

سى شده و شاعرانى بزرگ بسيارى از اندرزها و حكم گهربار اين اثر نامدار وارد حوزه ادبياّت و شعر فار

اند و آنگاه چون فردوسى و نظامى و سعدى و حافظ و شيخ محمود شبسترى از آن سخنان والا الهام گرفته

اى از حكم معصومان عليهم السّلام دارد به صورت مثل ساير و رايج ابيات نغز و پر مغز آنان كه درونمايه

صلىّ اللَّه عليه و آله و سلمّ در اين كتاب آمده از مآخذ  شده است. نكته ديگر اينكه آنچه از پيامبر اكرم

معتبر عامّه و خاصّه نقل شده و از اين رو مورد قبول فريقين است و هيچ كس را در آنها خلافى نيست. 

                                                
 ٢١١- ٢٠٩جواد محدثي اخلاق معاشرت ص . ١

 ٩جعفر شهيدي ترجمة نهج البلاغة مقدمه ص . ٢
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هايى از انبياء بزرگ نقل كرده است گذشته از اين، مؤلّف بصير و خبير دو مناجات قدسى و سفارش نامه

يف گرانقدر خويش را مورد توجّه ارباب مذاهب اربعه عامهّ و طريقه اماميّه و نيز اديان كه بدينسان تأل

  ١گانه موسوى و عيسوى و محمّدى قرار داده است. سه

  

  آيات مثنوي
رآن و قي بر كثرت شگفتي برانگيز مفاهيم قرآني در مثنوي، حكايت از احاطه و اشراف كم نظير مولو

 كمتر از د نيزته از آنكه فضاي فكري اش فضاي قرآني است، در جزئيات خومضامين آن دارد. مثنوي گذش

قصص و  اري ازعنوان بسي و علاوه بر آيات فراواني كه در گيرد؛هاي قرآني فاصله ميهيم و انديشهمفا

ن نيز خ دامهاي آن آمده است، هر يك از نواحي كوچك اين سرزمين گسترده و فرالالتمثيلات و استد

ج ثنوي مومآن چنان در جاي جاي ي مفهوم و محتوايي از قرآن است. اين مفاهيم و معاني در سلطه 

ه ك اولي از آن ج زنند كه كمتر صفحه اي از آن را مي توان يافت كه خالي از انديشه اي قرآني باشد.مي

مواره ه اشت،دمولوي در فراسوي رسم ومعيارهاي رايج عصر خويش و حتي اعصار بعد از خود گام بر مي 

  از اظهار فضيلت هاي شهرت گستر و آوازه ساز امتناع مي كرده است. 

  گر دمي مدرسه ي احمد اميّ ديدي بايدت بر خود و بر فضل و هنر خنديدن

ند ي توااست و آنچه كه م هاي مولوي قرآن بودهار و انديشهي افكترديدي نيست كه آبشخور عمده

تي چيره دس وبحّر توه بر وفور مضامين و موضوعات قرآني در مثنوي، ي اين مدّعا قرار گيرد، علاپشتوانه

  ها در دفترهاي شش گانه ي مثنوي است. استفاده ازآيات و استدلال به آن مولوي در

  را بشنويد» ارجعي« بي حس و بي گوش و بي فكرت شويد تا خطاب

  ٢ ٢٧-٨٩/٨٢ –يا ايتّها الّنفس المطمئنّة ارجعي الي ربكّ راضيةً مرضيةً 

  آدم خاكي ز حق آموخت علم تا به هفتم آسمان افروخت علم

  ٣ ٢/٣١و علمّ آدم الاسماء كلّها. . . 

  

  ادب چيست؟ 
   ٥و حقيقت ادب، گرد آمدن خصلت هاى نيكو بود.  ٤ادب: تحسين اخلاق و تهذيب اقوال و افعال است 

                                                
 ٦پرويز اتابكي رهاورد خرد ترجمة تحف العقول ص . ١

 به نقل از دفتر اول مثنوي٢٤محمود درگاهي آيات مثنوي ص . ٢

 ٢٦همان ص . ٣

 ٢٠٤مصباح الهدايه ص . عزّالديّن كاشاني. ٤

 ٤٧٨حسن بن احمد عثماني ترجمة رسالة قشيريه ص . ٥
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  ٢٤٥ / تاثير آيات و احاديث بر ادبيات 

 
دارى از الطا ف ويژه الهى شود، هر آن چه آدمى را به سعادت نهايى خويش نزديك سازد و سبب برخور

از  ١، »قوا أنفسكم و أهليكم ناراً «ادب است. به همين خاطر است كه در تفسير سخن خداى متعال كه فرمود: 

  ٢». فقهشان بياموزند و ادب« ابن عباس نقل شده است كه گفت:

ندى او و طاعت شناخت خداو« ابن سيرين را پرسيدند كه از ادب ها كدام نزديك تر به خداى، گفت:

  ٣». داشتن او را و بر شادى شكر كردن و بر سختى، صبر كردن

ام دارد. اديب كسى نـ افعال قوالب كه اعمال ٢ـ افعال قلوب كه نيات نام دارد. ١افعال بر دو قسم است: 

 بق اقوالش مطااست كه ظاهر و باطنش به محاسن اخلاقى و اقوال و نيات و اعمال آراسته باشد. اخلاق

  باشد؛ نياتش مطابق اعمال باشد؛ چنان كه نمايد، باشد؛ چنان باشد، كه نمايد. 

نان كه ست، چادب از ديدگاه عارفان امرى در عرض پندار و رفتار نيست، بلكه شامل و محيط بر آن ا

يف ت وظاديديم شناخت خدا، شناخت نفس، شناخت امر و نهى خدا، شناخت حق خدا بر بنده با رعاي

دنيا،  ز محبتهاى خدا، بردبارى بلاهاى خدا، پرهيز از غير خدا، خالى كردن دل ااس نعمتسپبندگى، 

  . پرهيز از نفاق و ريا، عمل به گفتار خود و رعايت حضور خدا، همه نشانه هاى ادب است

پس در واقع ادب يعنى ثمره سلوك و تهذيب اخلاق و تطهير باطن و تخليه دل از اغيار و اين يك كار يا 

ك صفت اخلاقى نيست. به همين خاطر است كه اگر كسى ادب داشته باشد، همه كمالات را دارد و اگر ي

كسى ادب را به تمام و غايت داشته باشد در فضل و كمال به تمام و غايت است. اديب آن است كه گر 

د؛ نه سخن وى گويد، زيبا و دل پذير گويد و گر سكوت كند و زبان از كلام بر بندد، به زيبايى بربند

  ٤بيهوده و ملال آور باشد و نه سكوت او بخل و زيان آور باشد. 

 
  هاى مختلف ادب گروه

ات، رد، امكانها با هم فرق دافهم و علم و دانش آنهمان گونه كه استعدادهاى افراد با هم متفاوت است، 

 از آنان تى كهست و انتظارات اها برابر نيست، وظايف و آداب آنان نيز متفاوهاى آنشرايط و موقعيت

  رود همسان نيست. مى

رود. ممكن است خلقى يا رفتارى براى كسى ود كه از نادان چنين انتظارى نمىراز انسان آگاه انتظارى مى

روا باشد، ولى براى ديگرى ناروا. كسى را بهر ترك واجب كيفر كنند، نه بهر ترك مستحب و كسى را بهر 

ها كه در تكاليف آنان تأثيرگذار هاى انسانچون تفاوت، نه بهر ترك اولى، ترك مستحب مجازات كنند

  ٥است، بسيار است. 

                                                
 ٦تحريم / . ١

 ٤٨٧ترجمة رسالة قشيريه ص حسن بن احمد عثماني. ٢

 ٤٧٩همان ص. ٣

 ١٧٤ص  ١دعائم الاسلام ترجمة الحاج سيد منصور نا دري ج. قاضي النعمان. ٤

 ٢٠٨مصباح الهدايه ص . عزالدين محمود كاشاني. ٥
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  * * * * *                                    ١٣٩٨  بهار ،هفدهمدوره جديد، شماره علوم انساني،  تحقيقات جديد درفصلنامه /  ٢٤٦

 
خن، سشيوايى  ايى ومردم در رعايت ادب بر سه دسته اند: دسته اول دنياداران هستند كه ادب آن ها در رس

كه  ان هستنددار م، دينها و افسانه هاى پادشاهان و اشعار سرايندگان است. دسته دوبه ذهن سپردن داده

دسته سوم،  ادب آن ها تهذيب نفس، تأديب اندام ها، انجام واجبات و ترك خواهش هاى نفسانى است.

، كم زمان وخواص هستند كه ادب آن ها، پاكى دل، راز دارى، وفاى به عهد و پيمان، نگهداشت وقت 

ايگاه جور و در جاى طلب، گاه حض توجهى به خطورات ذهنى، يكسانى آشكار و پنهان و ادب نگه داشتن

  قرب. 

كه هيچ  نيست يا تجربهناگفته نماند كه آداب مورد توجه اهل سلوك و رياضت برگرفته از فكر و خيال 

 …ى مرتبت ت ختمها در اين حوزه يقين آور و اطمينان بخش نيست. آنان به اعتقاد خود، حضركدام از آن

آن  و رفتار ه در گفتارو هرچه مى پذيرند و انجام مى دهند، بايد ريشقرار داده اند  خويش الگوى و اسوه را

  حضرت داشته باشد. 

به نظر آنان، منشأ جمع آداب، اخلاق و احوال نبوى و اقوال و افعال مصطفوى است. بدين خاطر كه مؤدِب 

فقال: »خلاق ثمّ أمرنى بمكارم الا«١». أدبّنى ربى فأحسن تأديبي«او حضرت عزت است. چنان كه فرمود: 

   ٣و  ٢». خذ العفو و أمُر بالعرف و أعرض عن الجاهلين«

  

  ادب در اشعار شاعران
 از خدا جوييم توفيق ادب بي ادب محروم شد از لطف رب

  بي ادب تنها نه خود را داشت بد بلكه آتش در همه آفاق زد

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  غم آن ز بي باكي و گستاخيست هم هرچه برتو آيد از ظلمات و

  هر كه بي باكي كند در راه دوست رهزن مردان شد و نامرد اوست

  از ادب پرنور گشته است اين فلك وز ادب معصوم و پاك آمد ملك

   ٤بُد ز گستاخي كسوف آفتاب شد عزازيلي ز جرأت رد باب 

  

  تحريض علي طلب الادب و تحريض علي ادب الطلب

  طرق العشق كلها آداب    الاصحاب  ادبو النفس ايّها

  پاية رفعت خرد ادب است    ماية دولت ابد ادب است

  جزادب نيست دأب اهل كمال    جز ادب نيست دردل ابدان

                                                
 ٢١٠ص ١٦بحار الانوار ج . محمد باقر كمره اي. ١

 ١٩٩اعراف / . ٢

 ٢٠٨مصباح الهدايه ص. ٣

 جلال الدين مولوي مثنوي معنوي دفتر اول. ٤
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  ٢٤٧ / تاثير آيات و احاديث بر ادبيات 

 
  برحدود خداي ايستادن    چيست ادب داد بندگي دادن

  به موازين شرع سنجيدن    قول وفعل وشنيدن وديدن

  اي طريقره سپردن به مقتض    با حق وخلق وشيخ وياروديار

  راست كردن به حكم دين هدي    حركات جوارح واعضاء

  پاك كردن ز شوب نفس تمام    خطرات خواطرو اوهام

  ازغلودوربودن و تقصير    در اداي حدود بي تغيير

  نه ز تفريط هيچ فرسودن    نه به افراط هيچ افزودن

   ١كفروطغيان زشوم بي ادبيست     دين واسلام درادب طلبيست

  

  شرف و كرامت او در اشعار شاعرانو » من انسان « 

  سؤال از ماهيت من:

  ؟» اندر خود سفر كن « چه معني دارد     كه باشم من مرا از خود خبر كن 

  جواب:

  مرا از من خبر كن تا كه من كيست   دگر كردي سؤال از من كه من چيست

  كنيد از وي عبارت » من «به لفظ     ت مطلق آيد در اشارت چو هس

  »من «تو او را در عبارت گفته اي     معيّنشد  حقيقت كز تعيّن

  مشبكّهاي مشكات وجوديم     من و تو عارض ذات وجوديم 

  گه از آيينه پيدا گه ز مصباح    همه يك نور دان اشباح و ارواح

  نمي داني ز جزو خويش خود را    چو كردي پيشواي خود خرد را 

  امد كه اين هر دو ز اجزاي من    من تو برتر از جان وتن آمد 

  جهان بگذار و خود در خود جهان شو    يكي ره برتر از كون و مكان شو 

  كه اين بر بستة جان وتن توست     همه حكم شريعت از من توست

  چه كعبه چه كنشت چه دير خانه     من تو چون نماند در ميانه 

  اگر چه دارد آن چندين مهالك     دو خطوه بيش نبود راه سالك 

  دوم صحراي هستي در نوشتن     گذشتن يكم از هاي و هويت در 

  چو واحد ساري اندر عين اعداد   ر اين مشهد يكي شد جمع و افراد د

  تو آن واحد كه عين كثرت آمد   تو ان جمعي كه عين وحدت آمد 

      ٢ز جزوي سوي كلّي يك سفر كرد     ذر كردكسي اين راه داند كو گ

                                                
 عبد الرحمن جامي هفت اورنگ دفتر اول سلسلة الذهب. ١

 گلشن راز. شيخ محمود شبستري. ٢
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  * * * * *                                    ١٣٩٨  بهار ،هفدهمدوره جديد، شماره علوم انساني،  تحقيقات جديد درفصلنامه /  ٢٤٨

 
  [ اعجوبة صنع الهي ]

  هر توست اگر داري تو بينش ز ب    تمامت طول عرض آفرينش 

  فروع و اصلش از منها و ذالك     بهشت ودوزخ و رضوان مالك

  تو را از بهر حضرت بر گزيده     آفريدهبراي توست جمله 

  پي شغل بزرگت پروريدند    اگرچه بس شريفت آفريدند 

  تويي مقصود صنع پادشاهي     الهيتويي اعجوبة صنع 

  كستي شدي في الحال پرّانچو بش  تو جسم وصورت خود را قفس دان

  تو خود را از طلسم جسم برهان   كمال خويش اينجا كسب كن هان 

  كه تا عارف شوي هر نيك و بد را   مزيّن كن به حكمت جان خود را 

  كه تا كج بين نگردي آخر كار     چشم باطن خود گوش مي دار به

  مبادا باطل از حق بر گزيني    حقيقت راه خود را باز بيني 

  كه تا باشي تو از اهل طريقت     ه شرع را ره دان حقيقت تو را

  وزان بي حاصلي ها حاصل آمد    خلاف شرع جمله باطل آمد 

   ١سر كوي شريعت را نگهدار     اگر خواهي كه يابي نزد حق بار 

  

  (گزيده)» ولقدكرمنا بني آدم و حملناهم في البروالبحر« درتفسير

  نوري كه لم تمسسه ناروتو آن     الا اي جان ودل را درد ودارو

  زنزديكي كه هستي دوردوري    تو درمشكات تن مصباح نوري

  همي گشتي بگرد كعبة خاك    تو آن نوري كه اندر بام افلاك

  عيان عين منصوري به عالم    تو آن نوري كه منشوري به عالم

  ولي در عين آن غربت فتادي    تو نوري ليك در ظلمت فتادي

  ه اينجا رهنماي لامكانيك    تو نور مخزن اسرار جاني

  سفرناكرده قطره كي شود در    سفركردي زدرياسوي عنصر

  حقيقت روي جان اينجا بديدي    سفر كردي بمنزل دررسيدي

  شدي جوهركنون ازعزّت وناز    سفركردي زدريادرصدف باز

  به توست اين جملة آفاق روشن    سفركردي تودرانجام اين تن

  درصدف بالغ شدي تو اينجا در    سفركردي زكل فارغ شدي تو

  ززيرطشت زرين برسرآيي    تواي جوهرچوازدريا برآيي

  نبايد كاين چنين اينجا بماني    تويي جوهركه قدرخويش داني

                                                
 تاح الارادهگزيدة بيان الارشاد يا مف. مجموعة آثار. عطّار نيشابوري. ١
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  ٢٤٩ / تاثير آيات و احاديث بر ادبيات 

 
  بهاي توست جان بي حدوغايت    تودرقعري كجا باشد بهايت

  كه بخشيدي تواين معني دمادم    تويي آن جوهر هردوجهان هم

  ني نارسيدهوليكن درگما    الا اي جوهربالا گزيده

  كنون اندر صدف بيشك نهاني    الا اي جوهر بحر معاني

  حجاب اين صدف ازپيش بردار    سفركردي وديدي روي دلدار

  يكي نور درون وهم برونت    تونورقدس داري دردرونت

  حقيقت ترجمان عين ذاتي    تونورقدسي ودراين صفاتي

  عيان درياب خود عين احد را    تونورقدسي وديدي توخودرا

  ززنگ آيينة دل پاك بزداي    اي نورقدسي روي بنمايالا 

  نمود جسم وجان ازخويش بردار    زمين وآسمان ازپيش بردار

  حجاب صورت ومعني برانداز    دراين آيينة دل كن نظر باز

  برافكن نقش خود نقّاش گردان    بگو اسرارفاش وفاش گردان

  قناعت برتراست ازعين طاعت    زطاعت مگذرو عين قناعت

  زهركس نايد ازپندار توفيق    لطنت داردبه تحقيققناعت س

  توازعين قناعت رخ مگردان    قناعت كرده اند اينجاي مردان

  ازآن دروصل بودندي هميشه    قناعت انبياء كردند پيشه

  ١قناعت جوي پس عين لقا بين    قناعت گوهري بس بي بها بين

  

  شرف نفس به جود است و كرامت به سجود
  هر كه اين هردو ندارد عد مش به كه وجود   كرامت به سجود شرف نفس به جود است و 

  كه محال است در اين مرحله امكان خلود   اي كه در نعمت و نازي به جهان غرهّ مباش

  وي كه در شدّت فقري و پريشا ني حا لي صبر كن كاين دوسه روزي به سر آيد معهود

  محسود بماند نه حسود اي برادر كه نه   آن قدر ندارد كه بر او رشك برنددنيي 

  گرت ايمان درست است به روز موعود   يمت خود به مناهي و ملاهي مشكن ق

  كه كريم است و رحيم است وغفور است وودود  حاجت كه بري پيش خداوندي بر دست

  همه در ذكر مناجات و قيامند و قعود    از ثري تا به ثريّا به عبود يّت او

  هيچ خواهنده از اين در نرود بي مقصود   نكرمش نا متناهي نعمش بي پا يا 

  ٢نتواند كه به جاي آ ورد الّا مسعود   ند سعدي كه كليد در گنج سعد استپ

                                                
 عطار نيشابوري جوهر الذات دفتر اول. ١

 ٢٣شماره . غزليات. مواعظ. ديوان. سعدي. ٢
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  * * * * *                                    ١٣٩٨  بهار ،هفدهمدوره جديد، شماره علوم انساني،  تحقيقات جديد درفصلنامه /  ٢٥٠

 
  در شرف بنيت انسان به صورت و معني بر ديگر مخلوقات

  چون شوي آنچنان كه مي بايي چون تو با خويشتن نمي آيي

  نظري كن دراين معاني تو تا مگر خويش را بداني تو

  كز براي چه كارت آوردند به چه زحمت به بارت آوردند

  كيستي؟ روي در كجا داري به كه اميد و التجا داري

  نامة ايزدي تو سربسته باز كن بند نامه آهسته

  تا ببيني تو هر دوگيتي نقد كرده با يكدگر به يك جا عقد

  از كم و بيش نكته اي نگذاشت كه نه ايزد دراين صحيفه نگاشت

  مبين ببين خود را بازدان ازهزار آن صد را اي كتاب

  خويشتن را نمي شناسي قدر ورنه بس محتشم كسي اي صدر

  ذات حق را بهينه اسمي تو گنج تقديس را طلسمي تو

  به بدن درج اسم ذات شدي به قوي مظهر صفات شدي

  همچو سيمرغ رازهاي جهان درپس قاف قالبت پنهان

  هستي دو كون بي كم وكاستسر موي تو را دو كون بهاست زانكه 

  ١ملكوت است جاي ومنزل تو جبروت آشيانة دل تو 

  در شرح حديث اعدي عدوكّ نفسك التّي بين جنبيك

  هم به هر جانبيت پهلوي است    هم به هر قبهّ اي توراروي است

  پهلوي چپ دربن نشيمن ريب    پهلوي راست سوي گلشن غيب

  د كرده نشستنفس دشمن نها    درميان دو پهلويت پيوست

  هرچه آيد بري زنقص وخلل  از چپ وراست جنس وهب وعمل

  يا بپالايد ش به عجب و ريا    يا براندازد ش به حرص وهوا

  چه ز جنس بشر چه ديگرجنس  هركه باشد جزاو چه جن وچه انس

  ياموافق به فعلي و قولي    يا گريزان شود به لا حولي

  ش توست هموارهكه هم آغو    ليك اين نفس شوم بد كاره

  نه به تزويرازان توان جستن    نه به تدبيرازان توان رستن

  ٢سرّاعداعدوكّ اينست اين     درنگيرد بدونه مهرونه كين

  

          

                                                
 اوحدي مراغه اي مثنوي جام چم. ١

 هفت اورنگ دفتر اول سلسلة الذهب . عبد الرحمن جامي. ٢
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  ٢٥١ / تاثير آيات و احاديث بر ادبيات 

 
  قناعت

  كه بربخت وروزي قناعت نكرد    خداراندانست وطاعت نكرد

  خبركن حريص جهانگرد را      قناعت توانگر كند مرد را

  كه برسنگ گردان نرويد نبات    سكوني به دست آوراي بي ثبات 

  كه اوراچو مي پروري مي كشي    مپرورتن ارمرد راي وهشي

  كه تن پروران از هنرلاغرند      خردمند مردم هنر پرورند

  كه اول سگ نفس خاموش كرد    كسي سيرت آدمي گوش كرد

  براين بودن آيين نابخرد است    خوروخواب تنها طريق دداست

  بدست آردازمعرفت توشه اي    خنك نيكبختي كه در گوشه اي

  نكردند باطل براو اختيار    برآنان كه شد سرّحق آشكار

  چه ديدارديوش چه رخسارحور    وليكن چوظلمت نداند زنور

  كه چه را ز ره بازنشناختي    توخود راازآن درچه انداختي

  كه برشهپرش بسته اي سنگ آز    براوج فلك چون پردجره باز

  ي، رفت تا سدرة المنتهيكن    گرش دامن از چنگ شهوت رها

  توان خويشتن راملك خوي كرد  به كم خوردن ازعادت خويش خورد

  نشايد پريد از ثري بر فلك    كجا سيروحشي رسد درملك

  ١پس آنگه ملك خويي انديشه كن     نخست آدمي سيرتي پيشه كن

 
  گيري بحث و نتيجه

وشتن نش از هدف و منظور اصلي خوي شاعران و نويسندگان بزرگ زبان فارسي همواره تعليم اخلاق را

از قرآن و  تراارزشظيم و باند و چه منبعي عاند و از منابع مهم براي بيان ادب و اخلاق بهره جستهقرار داده

 احاديث و روايات. 

فاهيم ن كردن مر روشدشعراي گرانقدر ما ثابت كرده اند كه همان شغل انبيا را پيشه خود قرار داده اند و 

  د قرآن در بين مردم جامعه نقش مهمي ايفا كرده اند. ارزشمن

دمي آه اگر كند عزت نفس است كتنها صفتي كه بيش از هر چه آدمي را به سمت كامل شدن رهنمون مي

  خود را با آن زينت دهد جامة بهشتي به تن خواهدكرد. 

  

  

  

                                                
 سرآغاز. مثنوي. بوستان. مصلح الدين سعدي. ١
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  * * * * *                                    ١٣٩٨  بهار ،هفدهمدوره جديد، شماره علوم انساني،  تحقيقات جديد درفصلنامه /  ٢٥٢

 
  فهرست منابع و مآخذ

  قرآن كريم ترجمة فولاد وند ــ

  اي. مثنوي جام جم. (بيجا، بيتا)اوحدي مراغه ــ

  الذهبسلسلة -ت اورنگجامي. هف ــ

  . ١٣٧٧درگاهي، محمود. آيات مثنوي، چاپ دوم. نشر اميركبير تهران:  ــ

  ا، بيتا)الدين. ديوان مواعظ. (بيجسعدي شيرازي، مصلح ــ

  شبستري، شيخ محمود. گلشن راز. (بيجا، بيتا) ــ

 انواع ادبي، چاپ نهم، تهران:چاپخانه رامين )١٣٨١شميسا، سيروس( ــ

نشر چاپخانه  راجكي.ككمره اي. محمدباقر. گنجينه معارف شيعه. ترجمة كنزالفوائد و التعجب. ابوالفتح  ــ

 فردوسي

  بحارالانوار، نشر مه ١٥كمره اي، محمد باقر، اخلاق اسلامي ترجمة جلد  ــ

  بحارالانوار، نشر اسلاميه ١٦اقر، آداب معاشرت ترجمة جلد كمره اي، محمد ب ــ

 ١٣٨٠چاپ دوم. قم: نشر بوستان كتاب قم.  محدثي، جواد. اخلاق معاشرت، ــ

  ١٣٦٦مولوي. مثنوي معنوي، چاپ دهم. تهران: نشر اميركبير.  ــ

  نيشابوري، عطار. اشترنامه. (بيجا، بيتا) ــ

  نامه. به اهتمام تقي حاتمينيشابوري، عطار. مصيبت ــ

  نيشابوري، عطار. هيلاج نامه. (بيجا، بيتا) ــ 
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